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تجلیل از عبدي، زرین دست و یاري 
در سیزدهمین جشن منتقدان و 

نویسندگان
گروه هنر: نشســت رسانه اي سیزدهمین جشن  �

بزرگ منتقدان و نویســندگان سینمایي ایران صبح 
روز گذشــته، هشــتم دي مــاه، در ســالن زنده یاد 
ســیف االله داد خانه ســینما برگزار شد. به گزارش 
روابــط عمومي جشــن منتقــدان، در ابتداي این 
نشست جعفر گودرزي، دبیر جشن، از پوستر جشن 
ســیزدهم که به دســت آرمان داوودي طراحي و 
اجرا شده است، رونمایي کرد. دبیر جشن سیزدهم 
منتقدان و نویســندگان ســینمایي در این نشست 
گفت: در حال حاضر که ســینماي ایران به سمت 
کثرت تولید پیش مــي رود، نیازمند مراقبت، رونق 
و ارتقا اســت. انجمن منتقدان با حضور منتقدان 
دلسوز و دغدغه مند مي تواند ارزیابي درستي از این 
شــرایط داشته باشــد و خروجي آن باعث تشویق 
سینماگراني است که بیشتر به شاخصه هاي کیفي 
توجه دارنــد و برایند آکادمي منتقــدان مي تواند 
خروجي یک ســال ســینما را با یــک جهت دیگر 
ترســیم کند. به نظرم این جشــن مي تواند چراغ 
و مشــعل خوبي باشد و یک ســري شاخصه ها را 
تعریف کنــد؛ چراکه ما به یک بزنــگاه کیفي نیاز 

داریم.
زمان و مکان برگزاري جشن 

گودرزي گفت: امســال سیزدهمین دوره جشن 
منتقدان قرار است ۱۳ دي ماه در سالن آمفي تئاتر 
ســتاد مرکزي دانشــگاه علوم پزشــکي دانشگاه 
تهران برگزار شــود. این یک ســالن ویژه اســت و 
شــاخصه هایي دارد که حتي ممکن است بعد از 
جشــن منتقدان مورد توجه قرار گیرد و جشن ها و 

مراسم دیگري هم در آن برگزار شود.
بزرگداشــت اکبر عبدي، علیرضا زرین دســت و 

عباس یاري در جشن سیزدهم 

دبیر جشن ســیزدهم منتقدان در ادامه گفت: 
در این دوره ســه بزرگداشــت از دو هنرمند و یک 
منتقد داریم. «اکبر عبدي» بازیگر سینما، «علیرضا 
زرین دســت» مدیر فیلم برداري ســینما و «عباس 
یــاري» منتقد پیش کســوت مــورد تجلیــل قرار 

مي گیرند.
حامي جشن سیزدهم

رســانه اي  نشســت  در  گــودرزي  جعفــر 
ســیزدهمین جشــن بزرگ منتقدان و نویسندگان 
سینمایي، از مجله حقوقي دادگر به عنوان حامي 
ایــن دوره جشــن نام بــرد و گفــت: از همدلي و 
تلاش  و حســن نیت خانم دکتر شفیعي که مانند 
سال گذشــته حامي و همراه جشــن بوده  است، 
سپاســگزاري مي کنم. دبیر جشــن ســیزدهم در 
نشســت خبري این جشــن اظهار کرد: این را هم 
باید عنوان کنم که امیدوارم آرا به شــکلي باشــد 
که شــأن منتقــدان حفظ شــود. ما همیشــه به 
سلامت آرا فارغ از مصلحت اندیشي و جنبه هاي 
سیاســي افتخار کرده ایم. جمع بنــدي نهایي آرا 
انجام شده و ما دوشــنبه نهم دي ماه، نامزدها را 
اعلام مي کنیم. امیدوارم خروجي این جشــن یک 
قــدم رو به جلو براي ســینماي ایران محســوب 
شــود. ضمن آنکه امســال بیش از صد منتقد در 
رأي گیري ما شــرکت کردند کــه این حائز اهمیت 
اســت. او در این نشســت از پژمان لشکري پور به 
عنوان مشاور دبیر و از محمدرضا لطفي به عنوان 
ســازنده فیلم بزرگداشــت هاي جشــن نام برد و 
گفت: جشن سیزدهم با همکاري اعضاي انجمن 
صنفــي منتقدان و نویســندگان ســینمایي ایران 

برگزار مي شود.
 رقابت فشرده در آراي آکادمي 

در بخشــي از این نشســت، علي علایي، مدیر 
آکادمي ســیزدهمین جشــن بــزرگ منتقــدان و 
نویســندگان ســینمایي، در ســخنان خود گفت: 
نوبتي بودن کسب جایزه در این جشن مهم نیست، 
به طوري کــه هنرمندانــي بوده اند کــه به صورت 
متوالي برنده شــده اند. این یک رأي گیري جمعي 
اســت و امســال رقابت فشــرده تر بوده است. او 
گفت: در جمع بندي آراي اعضاي آکادمي جشــن 
ســیزدهم، گاه رقابــت به گونه اي بــه هم نزدیک 
مي شد که با توجه به شــمارش آرا اختلاف ها به 
اعشــار مي رســید و براي اینکه حق کســي ضایع 
نشود باید دقت مي کردیم. در برخي رشته ها قرار 
شد تا هفت نامزد داشته باشیم. همچنین در صدر 
جدول آرا، رقابتي فشــرده  داشــتیم و این خودش 
را در شــکل اهداي جوایز نشــان مي دهد. علایي 
گفت: توجه به دستاوردهاي فني فیلم هاي ایراني 
همیشــه مهم است، اما از آنجا که برخي از اعضا، 
اصلا در این رشــته ها رأي نمي دهنــد، از همین رو 
برخي رشــته ها را امســال در دســتاوردهاي فني 
گنجانده ایم؛ براي مثال مهندســي صدا، گریم و... 
در میان دستاوردهاي فني هستند و به همین دلیل 
ما به این نتیجه رسیدیم که تعداد نامزدها در این 

بخش زیاد باشد.

زیر آسمان فیروزه اي

حقیقي: ظرفیت تازه اي براي 
هنرهاي تجسمي ایجاد مي شود

نهایی شــدن مــکان   برگــزاري دوازدهمین  � بــا 
جشنواره هنرهاي تجسمي فجر و انتخاب نمایشگاه 
بین المللي تهران براي   برپایي ایــن رویداد، ابراهیم 
حقیقــي، دبیر جشــنواره هنرهاي تجســمي فجر، 
دربــاره ویژگي هاي این   انتخاب گفــت: دلیل اصلي 
انتخــاب نمایشــگاه بین المللــي به عنــوان مکان 
برگزاري جشــنواره هنرهاي   تجســمي، امکان یکجا 
برگزار شــدن بخش «طوباي زریــن» یا همان بخش 
مســابقه جشــنواره و  بخش هــاي دیگر جشــنواره 
مثل بخش گالري ها یا «چارســوي هنر» در فضایي 
مشــترک بود.   در بازه زماني یعنــي ۲۳ بهمن تا ۳۰ 
بهمن محل نمایشــگاه بین المللي پرمخاطب است. 
با  جذب مخاطبان نمایشــگاه هاي دیگــر مي توانیم 
ظرفیت تازه اي براي هنرهاي تجســمي ایجاد کنیم.  
حقیقــي دربــاره اهمیت حضور جشــنواره هنرهاي 
تجسمي در کنار نمایشگاه هاي دیگر نیز گفت: تلاقي 
 هنرهاي تجســمي با صنعت و تجارت و سوق دادن 
ســرمایه هاي آن بخش به سوي هنر، یکي از  اهداف 
این دوره از جشــنواره اســت. در کنار بخش مسابقه 
جشنواره ـ طوباي زرین ـ حضور گالري ها ـ چارسوي 
هنرـ مي تواند فرصت خوبي باشــد تا هم مخاطبان 
دیگــر نمایشــگاه ها با فضــاي  هنرهاي تجســمي 
آشــنا شــوند و هم رونقي براي اقتصاد هنر باشد. از 
ســوي دیگر برپایي جشــنواره  هنرهاي تجسمي در 
نمایشــگاه بین المللي مي تواند زمینــه ای براي آغاز 
دوباره نمایشــگاه هاي فرهنگي- هنري در این مکان 
باشــد.   او در بخش دیگري از صحبت هایش گفت: 
در این شکل، کســاني که مخاطب گالري ها هستند، 
مي توانند از غرفه هــاي  بخش طوباي زرین هم عبور 
کنند و همچنین کســاني که آثار مسابقه را مي بینند، 
 نمایشگاه  گالري ها را هم می بینند. پراکندگي جشنواره 
سال گذشته که بخشــي در مؤسسه صبا، بخشي در 
باغ مــوزه  قصر، بخشــي در فرهنگ ســراي نیاوران  و 
حتــي بخش هایــي در مکان هاي دیگر برگزار شــد، 
تجربه اي  براي ما بود که به چنین  تصمیمي برســیم 
تا رویدادهاي جشــنواره در یک مکان تجمیع شــود.    
دبیر دوازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي فجر در 
ادامه دیگر مزیت هاي برپایي جشــنواره در   نمایشگاه 
بین المللي را این گونه بیان کرد: ما دو بار نمایشــگاه 
چاپ و بســته بندي را از جانب انجمن   گرافیک در این 
مکان برپا کرده بودیم و جا را بســیار مناسب مي دانم 
که آثار نمایشگاهي در  آن  به نمایش دربیاید. نخست 
اینکــه دیوارهــاي بلنــدي در اختیار مــا مي گذارد و 
همچنیــن براي   نورپــردازي هم این امــکان را به ما 
مي دهد کــه از روش هاي نویني اســتفاده کنیم.  اگر 
هم  معایبي در این میان وجود داشــته باشد، در حین 
برگزاري جشــنواره و پس از آن مي توانیم درباره اش 
صحبت کنیم؛ اما یکي دیگر از خوبي هاي این انتخاب 
این است که براي سال جاری با توجه به  مکان، ما  این 
امکان را داریم تا شکل نمایشگاه را خودمان طراحي 
کنیم و این دست ما را در  چیدمان آثار باز مي گذارد.  او 
درباره برخي انتقادها از دوري محل برپایي نمایشگاه 
نیز اظهار کرد: به باور من  تجربه  نمایشگاه هاي سالانه 
کتاب در نمایشــگاه بین المللي نشــان داده است که 
 جمعیت پرشماري به  نمایشگاه مي آیند؛ یعني براي 
علاقه مندان حقیقي یک جشنواره یا نمایشگاه، دوري 
و نزدیکي  مکان برپایي رویداد مهم نیســت.   حقیقي 
ادامه داد:   گمان ما این اســت که این اتفاق جشنواره 
را جذاب تر مي کند. جشــنواره فیلم فجر نیز در ۹ روز 
  برگزار مي شــود؛ اما مخاطبان بــراي دیدن فیلم هاي 
جشــنواره صف هاي طولاني تشکیل مي دهند.  دلیل 
اینکه  ســال گذشــته جشنواره تجســمي فجر در ۴۰ 
روز برپا شــد، این بود که در چهلمین سالگرد  انقلاب 
 اســلامي قرار داشــتیم؛ اما در طول ســال مشاهده 
مي کنیم که عموما نمایشــگاه هاي تجسمي  بین یک 
هفته تا   ۱۰ روز در گالري ها برگزار مي شــوند و این در 
فضاي هنرهاي تجسمي یک عرف  است.   دوازدهمین 
جشــنواره هنرهاي تجسمي فجر ۲۳ تا ۳۰ بهمن در 

نمایشگاه بین المللي تهران   برگزار مي شود.  

دریچه

سال هفدهم    شماره 3610 هنردو شنبه   9 دي 1398

محمدرضا فرهادي پور: در این نوشــته بر آنم تا کتاب «تاریخ تحولات اندیشه 
اقتصــادي (آزمونــي مجدد)» نوشــته یداالله دادگــر با مقدمــه اي از دکتر 
محمد حســین تمدن جهرمي را نقد کنم. تا آنجا که من اطلاع دارم، دو چاپ 
از این کتاب در ســال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۹ از ســوي انتشارات دانشگاه مفید 

منتشر شده است. 
نویســنده کتاب «تاریخ تحولات اندیشــه اقتصــادي (آزموني مجدد)» 
مي خواهد هر طور که شده، به خواننده بفهماند که «با وجود آنکه کارهاي 
مشــابه در حوزه اندیشه اقتصادي از ســوی اقتصاددانان خارجي و داخلي 
تألیف یا ترجمه شــده است؛ اما این نوشته ســعي در تکمیل و تکامل آنها 
کرده است. در هر صورت با وجود آنکه انجام کار تحقیقي کاملا جدید بسیار 
دشوار است؛ اما این اثر، از برخي جوانب قدمي به پیش محسوب مي شود». 
(دادگر، ص ۲۱). به علاوه مقدمه اي به قلم یکي از برجسته ترین اقتصاددانان 
ایران معاصر را زینت بخش کتاب کرده اســت. در این مقدمه نویسي، آقاي 
محمدحسین تمدن جهرمي نوشته که «ایشان [مؤلف کتاب] موفق شده اند 
تا در این کتاب گوشه هاي تاریکي از تاریخ عقاید اقتصادي را که در کتاب هاي 
موجود این رشته نادیده گرفته شده است، روشن کنند. به نظر این جانب، این 
کتــاب از کتاب هاي تألیفي تاریخ عقاید اقتصادي به زبان فارســي، جامع تر، 

پرمطلب تر و عمقي تر است». (ص ۱۷). 
اما برخلاف مؤلف و استاد مقدمه نویس کتاب، من نظر دیگري دارم. در 
این نوشــته نشــان مي دهم که این کتاب، دست کم در بازار کتاب هاي علوم 
انســاني در ایران، کتابي بي نظیر، حتي کم نظیر اســت! اما از چه لحاظ؟ از 
لحاظ تعداد اشــتباهات فاحش که هریک مي تواند سبب گمراهي خواننده 
شــود، از لحاظ شدت اغتشــاش در مفاهیم عرضه شــده؛ از لحاظ ضعف 
تألیــف؛ از لحاظ شــلختگي در نثر و ملاحظات ویرایشــي؛ از لحاظ ضعف 
تبویب که ناشي از اطلاعاتي دست و پا شکســته در حوزه تاریخ اندیشه هاي 
اقتصادي اســت. در ادامه به این موارد به صورت مجزا و گاهي هم با هم 

اشاره مي کنم.
اشتباهات لپي

وقتي در صفحــات ۴۷۲ و ۴۷۳ کتاب خواندم کــه «لئونتیف همچنین 
در سال ۱۹۶۶، «جدول داده-ســتانده آینده جهان را منتشر کرد»، متعجب 
شــدم و با خود گفتم آیا لئونتیف در هنگام نگارش جدول داده-ستانده به 
فکر تعیین جدول داده-ستانده آینده جهان هم بود؟ یعني مي توان جدول 
داده-ستانده آینده اقتصاد جهان را هم طراحي کرد؟ شک کردم. اهل علم 
اقتصاد مي دانند چه مي گویم. با رجوع به فهرست آثار لئونتیف، اقتصاددان 
مشــهور برنده جایزه نوبل ۱۹۷۳، قضیه برایم روشــن شد. لئونتیف در سال 
۱۹۶۶ کتــاب «اقتصــاد داده-ســتانده» ( Input-Output Economics) و 
 The Future of the World) «در ســال ۱۹۷۷ کتاب «آینده اقتصاد جهــان
Economy) را منتشر کرد. مؤلف محترم کتاب مد نظر ما، این دو اثر را بدون 

اجازه لئونتیف ترکیب و کتابي منتسب به او را ناخواسته تولید کرده است. 
مؤلف در صفحه ۳۳۱ نوشته است که «اولین دست نوشته هاي مارکس 
در ســال ۱۸۴۴ منتشــر شــد». منظور مؤلف مجموعه مقالاتي از مارکس 
بوده که نخســتین بــار نزدیک به یک قــرن پس از نگارش آنهــا با عنوان 
«دست نوشــته هاي اقتصادي و سیاســي سال ۱۸۴۴» منتشــر شده است. 
مارکس این مقالات را بین ماه هاي مارس و آگوست سال ۱۸۴۴ نوشت؛ اما 
تا ســال ۱۹۳۲ کسي از وجود این نوشته ها اطلاعي نداشت. دست نوشته ها 
براي نخســتین بار در «مجموعه آثار مارکــس و انگلس» بخش اول، جلد 
ســوم، به ســال ۱۹۳۲ در برلین انتشــار یافت (مارکس، ترجمه مرتضوي، 

۱۳۷۷، ص ۷). 
مؤلــف در صفحــه ۴۳۳، عنــوان دو کتــاب از راجر کامنــز را باز هم 
شکسته بســته ذکر کرده اســت: اول «تاریخ نیروي کار» که در اصل «تاریخ 
 «(History of Labor in the United States) نیروي کار در ایالات متحــده
اســت و دومي «مباني ســرمایه داري» که در اصل «مباني قانوني/حقوقي 
سرمایه داري (Legal Foundations of Capitalism)» و کاري مشترک است 

با یک نویسنده دیگر. 
همچنین در صفحه ۴۳۲ نوشته است: «مسائل مربوط به تبلیغ و انگیزه 
در اقتصاد پویا (۱۹۳۳)، تعادل و عدم تعادل (۱۹۳۶) و نظریه تولید (۱۹۶۵) 
از معدود مقالات منتشر شده از او [راگنار فریش، اقتصاددان نروژي] است». 
 (theory of production) بــراي اطلاع عــرض مي کنم که نظریــه تولیــد
کتاب اســت، نه مقاله. کمي جلوتر از کتابي با عنوان «برنامه ریزي عمومي 
(۱۹۷۶)» نام مي برد که اصلا چنین کتابي را نمي توان پیدا کرد. شاید منظور 
ایشــان کتابي اســت با عنوان «مطالعاتي در برنامه ریزي اقتصاد: مجموعه 
مقــالات (Economic Planning Studies: A Collection of Essays)» از 
راگنار فریش. حــالا بگذارید از کتابي با عنــوان «برنامه ریزي هنر» (۱۹۶۰) 

نوشته راگنار فریش به قول ایشان رونمایي کنیم!
فریــش کتابــي دارد به عنوان «برنامه ریــزي براي هند: تفاســیر منتخب در 
 .(‘Planning for India: Selected Explorations in Methodology’) روش شناسي
احتمالا این خطاي فاحش بر اثر اشتباه تایپي حادث شده است، اما با توجه 

به اشتباهات مکرر فوق، باز هم براي خواننده کتاب قلمداد مي شود. 
مؤلف در صفحه ۴۰۲ کتابش از فرانســیس اجــورث و کتاب «روحیات 

ریاضــي» نام مي برد، در حالــي  که عنوان کامل این کتاب عبارت اســت از 
«روحیات ریاضي: رســاله اي در باب کاربرد ریاضیــات براي علوم اخلاقي، 
 Mathematical Psychics: An essay on the application of  1881؛
mathematics to the moral sciences, 1881.
تأکیــد بر عناوین مقالــه یا کتاب و نام کامل آنها در کتب تاریخ اندیشــه 
اقتصادي اهمیت خاص خود را دارد و معمولا در کتبي از این دســت براي 
بار اول عنوان کامل کتاب مي آید و از آن پس عناوین به صورت مختصر آن 

هم فقط براي کتب و مقالات مشهور نوشته مي شوند. 
مؤلــف در صفحه ۴۷۷ از دو کتاب پل ساموئلســون بــا عناوین «مباني 
تجزیه و تحلیل» و «مباني و اصول علم اقتصاد» نام مي برد که بنا بر نوشته 
ایشــان، هر دو در سال ۱۹۴۷ منتشر شــده اند. عنوان کتاب اول عبارت است 
از «مباني تجزیه و تحلیل اقتصادي». آیا مؤلف هرگز از خود نپرسیده است 
که مباني تجزیه و تحلیل چیچي؟ البته، در مورد کتاب دوم هم همین طور. 
دانشــجویان اقتصاد مي دانند عنوان این کتاب عبارت است از «اقتصاد: یک 
تحلیل مقدماتي» که در فارسي هم مرحوم حسین پیرنیا با عنوان «اقتصاد» 
ترجمه اش کرده اســت و نه «مباني و اصول علــم اقتصاد». با خودم فکر 
مي کنم آیا پل ساموئلسون نمي توانســته دو کلمه مباني و اصول را به نام 
کتابش اضافه کند و کتاب مورد نظر مؤلف کتاب «تاریخ اندیشــه اقتصادي 
(آزمونــي مجدد)» را به رشــته تحریــر در بیاورد. اما به نظر مي رســد این 
اشتباهات ناشي از دو دلیل باشد: یک، بي اطلاعي از کتب اقتصادي و دیگري 

شلختگي قلمي. یا شاید هم هر دو. شواهد نیز مؤید همین احتمال است. 
در پاورقــي صفحه ۵۳۶ به کتابي از آدام اســمیت ارجاع داده با عنوان 
«احساســات اخلاقي»؛ در حالــي که همان جا عنوان انگلیســي کتاب هم 
هســت: The Theory of Moral Sentiments. عنوان درست و کامل کتاب 

هست: «نظریه احساسات اخلاقي». 
در بخــش مربوط به کینزین ها مؤلف نام کتاب مشــهور کینز را «نظریه 
عمومي» ذکر کرده، در حالي  که نام درســت آن «نظریه عمومي اشــتغال، 
بهــره و پول» اســت. در صفحه ۴۹۳ آمده هایک «در ســال ۱۹۳۹ و ۱۹۴۱، 
کتاب هاي «ســود» و «سرمایه خالص» را نوشته است». کافي است نگاهي 
 Profits,  به اســامي کتاب هاي هایک بیندازیم: هایک کتبــي دارد با عناوین
 (۱۹۴۱) The Pure Theory of Capital (۱۹۳۹) و Interest & Investment
که اولي مي شــود «ســودها، بهره و ســرمایه گذاري» و دومي هم «نظریه 

سرمایه خالص».
نقص مؤلف در بیان عنوان صحیح کتاب هاي مهم فقط به کتب انگلیسي 
ختم نمي شــود، حتي کتاب هاي فارســي نیز از گزند شلختگي قلم در امان 
نمانده انــد. مثلا در زیرنویــس دوم از صفحه ۵۶۱  به کتابــي از آیزایا برلین 
ارجاع مي دهد به این نحو: آیزابرلین، آزادي، ترجمه محمدعلي موحد، نشر 
خوارزمــي، ۱۳۶۸. ظاهرا مؤلف نمي دانســته که نام کامل او آیزایا اســت و 
نه آیزا؛ از آن گذشــته میان نام (آیزایا) و نام خانوادگي وي (برلین) هم باید 
فاصله اي مي گذاشــته است و هم اینکه «انتشارات خوارزمي» درست است 
نه «نشر خوارزمي». از همه اینها بدتر اینکه آیا مؤلف نمي دانسته که عنوان 
کتاب آیزایا برلین که محمدعلي موحد ترجمه کرده عبارت اســت از «چهار 
مقاله درباره آزادي» و نه «آزادي» خشک و خالي! ظاهرا نمي دانسته و شک 

دارم که حتي در زمان تألیف کتاب را دیده باشد.  
در انتهاي صفحه ۵۳۵ چنین آمده اســت که: «امــا بحث جدي آن در 
آســتانه دهه ۱۹۷۰ و عمدتا توســط بلاک، تالوک، بوکانان، ارو، اسلن و داونز 
مطرح شده است». اقتصادداني به نام 

اسلن؟ من که نمي شناسم. 
اغتشاش مفهومي

در ابتــداي صفحــه ۵۲۴ چنیــن 
آمده اســت: «رشــد یک مقوله کمّي 
اســت و مي توانــد در نتیجه افزایش 
محصولات به دســت آید، بدون آنکه 
تحولي همه جانبه در اقتصاد صورت 
گیرد؛ یعني اگر حتي استاندارد زندگي 
در جامعه بدتر شــود، ولي محصول 
کل بالا رود، رشــد صــورت گرفته، اما 
توسعه بي معنا خواهد بود. در قالب 
توســعه معمولا تولید سرانه افزایش 
پیــدا مي کند، بــدون آنکه اشــتغال 
کاهــش پیدا کند». آیا توســعه چنین 
معنایــي دارد؟ آیا اگر تولید ســرانه با 
فــرض ثبات اشــتغال افزایــش یابد، 
توســعه اتفاق مي افتد؟ آیا اگر تولید 
ســرانه افزایــش یافت، نحــوه توزیع 

عایدات آن بر توسعه اثري ندارد. 
در صفحه ۲۹ نوشــته شــده که: 
«قانون دســت نامرئي آدام اســمیت 
در اقتصــاد همچــون قوانین فیزیک 
و ریاضــي تلقــي مي شــود...». بعید 
مي دانم تا به حال کســي از «استعاره 
دســت نامرئي» تحت عنوان «قانون 
دســت نامرئي» یاد کرده باشــد. من 

هرگــز کتاب معتبري ندیده ام که براي توصیف این مفهوم اســمیتي از واژه 
قانون استفاده کرده باشد. چنین مفاهیم نامعتبري اگر در درس نامه ها بیاید، 
مي تواند براي همیشــه در ذهن دانشــجوي اقتصاد بماند و زدودنش کاري 
اســت بس دشــوار.   در صفحه های۴۷۷ و ۴۷۸ نوشــته شده که «پولي ها 
به رهبري فریدمن ادعا مي کردند که تنها سیاســت پولــي مي تواند بر روند 
اقتصادي تأثیر بگذارد، زیرا اعمال سیاست مالي تنها در نهایت منجر به تغییر 
در حجم پول خواهد شــد». بعید مي دانم تا به حال کسي از قول طرفداران 
مکتب پولي ادعا کرده باشد که «سیاست مالي تنها در نهایت منجر به تغییر 
در حجم پول خواهد شــد»! تا آنجــا که مي دانم پولیون بــر این باورند که 
سیاست مالي تنها در نهایت  به تغییر در متغیرهاي اسمي منجر خواهد شد.  
در صفحــه ۴۹۶ مي خوانیم که «به طــور کلي، جان مینــارد کینز را نیز 
مي توان یک اقتصاددان پولي دانســت». کینز؛ یک اقتصاددان پولي! مدعاي 
مؤلف محترم هم این است که کینز رساله اي در باب پول نوشته و بخشي از 
کتاب نظریه عمومي هم به پول پرداخته اســت. تا به حال با چنین تعبیري 
درخصوص کینز مواجه نشــده بودم. به صرف اهمیت داشتن پول در تحلیل 
یک اقتصاددان، او اقتصادداني پولي محســوب نمي شــود. از ســوي دیگر، 

تفاوت هاي میان کینز و فریدمن و اقتصاد کینزي و پولي هم روشن است. 
در بخــش مربوط بــه معرفي اقتصاددانان کینزي از پل ساموئلســون و 
کنث ارو در حکم اقتصاددانان مابعد کینزي یاد شــده اســت؛ به گمانم هر 
چه ساموئلسون کینزي است، کنث ارو کمتر به مکتبي تعلق دارد و اگر هم 

داشته باشد جزء معتبرترین کینزي ها نیست.
آنچه مشــخص است متن اساســا ویرایش نشده اســت؛ براي مثال در 
ص ۵۵۲ مي خوانیــم «نهادگرایــان جدید... به جاي تأکیــد بر انتخاب هاي 
غیر اطمیناني انساني، به ... عقیده دارند». عبارت « انتخاب هاي غیر اطمیناني 
انســاني» را حتي بــا فاصله بین غیر و اطمینانــي نمي فهمم و مطمئنا این 
مفهوم براي بســیاري از خوانندگان گنگ خواهد بود. اغتشاشات مفهومي و 
ویرایشي کتاب در مواردي مانند این دست به دست هم مي دهند و خواننده 

را سردرگم مي کنند.  
در ص ۵۶۸ نوشته شده اســت که «به قول کینز آنچه بر امور اقتصادي 
جهان ســیطره دارد، چیزي جز اندیشــه نیســت. قوي تریــن صاحب نظران 
امروزي، مفســر و بیان کننده اندیشــه اقتصاددانان قدیمي هستند». احتمالا 
منظور مؤلف این جمله از کینز اســت: «مردان عمل که اثرپذیري خود را از 
نظریه هاي اقتصاددانان انکار مي کنند معمــولا برده فکري یک اقتصاددان 
متوفــي به شــمار مي روند». از این گونــه خودتألیفي ها در کتاب به چشــم 
مي خورد و بهتر بود که مؤلف اصل جملات را نقل و منبع را هم ذکر مي کرد. 
در ابتداي صفحه ۴۸۷ هم نوشــته شده که «توسط تي بر سیتووسکي ... 
مطرح شد»؛ احتمالا منظورشان این اقتصاددان است: Tibor Scitovsky که 
فارسي آن هم مي شود تیبور سیتوفسکي. در پایین صفحه ۴۸۹ نوشته شده 
آبالرنر؛ اینجا هم فاصله میان آبا و لرنر جا افتاده است. در ادامه همین جمله 
آمده است که «سوسیالیسم مبتني بر بازار، درصد پاسخ دادن به ... برآمده اند؛» 
که غلط تایپي آن مشــخص اســت. به عبارتي در چنین مــواردي انواعي از 

اشتباهات روي هم تلنبار مي شوند. 
دادلــي نورث، اقتصاددان، هم در این کتاب چنین معرفي شــده اســت: 
«آقاي نورث خود یک بازرگان بسیار ثروتمند از اهالي ترکیه است...». دادلي 
نورث متولد وست مینســتر و بریتانیایي است و با یک ماجراي تراژیک سر از 
عثمانــي در مي آورد و بعد هم به زادگاهــش برمي گردد و در لندن دار فاني 
را وداع مي گوید. در ص ۲۰۴ و در ادامه شــرح حال دادلي نورث در پاورقي 
شماره ۱ نوشته شده اســت که «این عقیده دادلي نورث را شاید بتوان اولین 
تجلي متدلوژي فردگرایانه در علم اقتصاد تلقي نمود». هیچ منبعي براي این 
ادعاي بزرگ ذکر نشده است. اما در پاورقي شماره ۲ همین صفحه موضوع 
جالب تر و خواندني تر مي شــود: «مضمون تعبیر دادلــي نورث از محوریت 
 individuals are the best judges of :انســان به این صورت قابل بیان است
their interests». مشخص نیست که جمله انگلیسي از مؤلف محترم است 
یا فردي دیگر. اما با جست وجویي ساده مشخص مي شود که این ایده متعلق 

به جان استوارت میل است که متأسفانه ارجاعي به آن داده نشده است. 
اشتباهات فاحش

در ص ۵۵۱ کتاب با اقتصادداني آشــنا مي شویم به نام جیوداني اریگي 
که نام درستش جیوواني است. سال تولد آلبرت هیرشمن ۱۹۲۰ ذکر شده، 
درحالي که او متولد ســال ۱۹۱۵ اســت. از این موارد بي شک باز هم هست 
و کافي اســت کمي مته به خشــخاش بگذاریــم. در ص ۵۶۸ مي خوانیم 
«بررسي تاریخ اندیشه ها از یک مجموعه اي از نهادها، هنجارها وایستارهاي 
... توضیــح مي دهد». وایســتارها یعني چي؟ در صفحه ۳۰۹ الکســاندر 
همیلتــون کــه در پاورقي نوشــته شــده: Alexander Hamiton. ریچارد 
کانتیون در صفحه ۲۰۵ هم از این مشــکل رنج مي برد. یا چند خط پایین تر 
مثیوکري که در پاورقي آمده است: Mathew cary که مشخص نیست این 
اســم دو بخش است یا یک بخش. در صفحه ۵۴۱ آمده که «نهایي گرایان 
... حداقل ســه اندیشــه کلي را در قالب سه مکتب شامل مي شوند». مثل 
اینکه بگوییم اقتصاددانان بهمان مکتب شامل سه اندیشه مي شوند. با یک 
ویرایش ساده و یک بازخواني این قبیل ایرادها قابل رفع و رجوع بوده اند که 

متأسفانه از این کار دریغ شده است. 
سخن پایاني

نمي دانم، مرحوم تمدن جهرمي در چه ســالي همین چند خط را براي 
مقدمه این کتاب نوشته است. اما آنچه مسلم است کتاب را نخوانده است. 
با خاطرات و روایت هایي که از این و آن درباب دقت ایشان شنیده ام و تعداد 
انتشارات محدود و کمال گرایي خاصش، بعید مي دانم حتي چند صفحه از 
کتاب را هم خوانده باشد که اگر خوانده بود، چنین مقدمه کوتاه و صریحي بر 
آن نمي نوشت و احتمالا مؤلف را از چاپ کتاب منصرف مي کرد.  بگذارید دو 
خاطره بگویم از آموزش بد. چند سال پیش در جمعي از دانشجویان اقتصاد 
بــودم. دو نفر آمدند و حرف زدند و مي گفتند مارکس وبر. اول گفتم شــاید 
اشتباه شنیدم. اما تأکید داشتند که مارکس وبر. یک بار دیگر هم با دانشجوي 
اقتصادي متني را مي خواندیم. رسیدیم به لغت سرانه (per capita). ناگهان 
گفت اینجا حرف ال (L) لغت capita جاافتاده و درســتش capital اســت 
و معنایش هم مي شــود «ســرمایه ســرانه». او فارغ التحصیل یکي از سه 

دانشکده برتر اقتصاد ایران بود. 
کتاب «تاریخ تحولات اندیشــه اقتصادي (آزموني مجدد)» بي شک در 
مسیر آموزش بد و گمراه کردن دانشجویان اقتصاد و اقتصادخوانان است و 
چاپ دوم نشــان مي دهد که نه مؤلف و نه ناشر حتي زحمت یک بازبیني 
ســاده را هم به خود نداده اند. در همان صفحات آغازین کتاب آمده است 
که «امیدواریم کتاب حاضر بتواند در دهه اول قرن ۲۱، بخشــي از این خلأ 
را بــراي علاقه مندان به علم اقتصاد پر کند». بي شــک، این کتاب با چنین 
اشــتباهاتي در تحقق این امر ناکام بوده است. در پیشگفتار چاپ دوم هم 
آمده اســت که «معتقد بودند که حجم کتاب براي تدریس ســه واحدي 
تاریخ اندیشه اقتصادي قدري زیاد است...». به نظر مي رسد با وجود چنین 
خطاها و غلط هاي فاحشــي این کتاب کلا براي تدریس مناســب نیست. 
این کتاب در حوزه تاریخ اندیشــه کم نظیر نیست؛ بلکه از لحاظ خطاهاي 

فاحش بي نظیر است.   

نقدي بر کتاب «تاریخ تحولات اندیشه اقتصادي (آزموني مجدد)»

گمراهي در تاریخ عقاید اقتصادي


